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Abstract 

The validation of hadiths has always been one of the methods of hadith 

studies. In line with its importance, Islamic scholars have been challenged 

to validate the narrations of Nahj al-Balagheh with regard to the 

authenticity of its narrations. The unique teachings and eloquent text of 

Nahj al-Balaghah prevent giving up its hadiths under the pretext of its 

unauthenticated document. The present article deals with the validation of 

letter 27 of Nahj al-Balagheh and evaluates two documents of Sheikh 

Mofid and Muhammad bin Ibrahim Thaqafi, emphasizing the accepted 

rules of ilm al-Rijal, and elevates letter 27 from an unauthenticated source 

to a documented and valid text. Then letter 27 was submitted to textual 

analysis and by interpreting Nahj al-Balagha with Nahj al-Balagha, the the 

common themes from the sermons, letters and words of wisdom in letter 

27 and those in other narrations and statements from Nahj al-Balagha were 

extracted confirming the issuance of that content by the Imam. Then, by 

creating a narrative system for the Testament of Muhammad bin Abi Bakr, 

the text was analyzed intertextually based on other hadith books. The 

present study uses a descriptive analytical and library-based method and 

the related software for collecting data, the originality of the text and the 

attribution of letter 27 to Amirul Momineen   was proved and confirmed.  
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Extended Abstract 

1. Introduction 
In document validation, the first step is to confirm that letter 27 is documented 

because, despite the numerous documents, it is not acceptable to consider this 

letter as undocumented. In the second step, the narrators of the covenant should 

be examined and their authenticity and reliability or reliability should be clarified 

in terms of the accepted rules among religious scholars in document validation 

and also in terms of the order of the classes of narrations. In the third step, it is 

necessary to go to the text of the agreement and analyze it textually and 

intertextually to prove the authenticity of the text of the narration and prove its 

credibility. After going through the three stages, it is possible to verify the 

authenticity of the attribution of letter 27 of Nahj al-Balagha to Amirul Momineen 

(peace be upon him) through the reliability of news and the authenticity of the text 

of the narration. 

    There have been many case studies about Nahj al-Balagha, the most common 

point of which is the explanation of its teachings. But there is not much activity in 

the field of document validation. Everything that exists in this field is the 

expression of the sources of Nahj al-Balagha. Especially in the case of letter 27, 

no research was found in the field of document validation, and textual and 

intertextual analysis. 

2. Research Method 
This is a descriptive-analytical study. Data was collected using the library 

method in the field of hadith sciences and the field of juristic studies. The 

present study examines the 27th letter of Nahj al-Balagha. 

 

3. Conclusion 
After researching the documents of the testament of Muhammad bin Abi 

Bakr and the contents of the narrations of Muhammad bin Ibrahim Thaqafi, 

Ibn Shuba Harrani, Sheikh Mufid and Sayyid Razi, the following results 

were obtained: 

    Amirul Momineen, peace be upon him, wrote a detailed letter to 

Muhammad bin Abi Bakr. Based on the studies, the letter has been 

definitively sent. Sayyid Razi narrates this covenant as letter 27 of Nahj al-

Balaghah in the form of messengers, but there are two quotes from Sheikh 

Mufid and Muhammad bin Ibrahim Thaqafi who narrated the covenant 

with a document attached to the Imam. As a result, letter 27 is not an 

undocumented text but a valid and documented one. After validating the 

two documents in Amali Mufid and Al-Gharat Thaqafi, it was clarified that 

the Amali document is undocumented due to the presence of negligent and 
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unknown narrators and the Al-Gharat document is undocumented due to 

the existence of unreliable and reprehensible narrators. In the textual 

validation, all passages of letter 27 of Nahj al-Balagha were textually 

authenticated, matched and verified with other sermons, letters and words 

of wisdom in Nahj al-Balagha in terms of content with the method of 

interpreting Nahj al-Balagha with Nahj al-Balagha, and the consistency of 

letter 27 with other narrations of Nahj al-Balagha was confirmed. For 

intertextual validation, quotations from Mufid's Amali, al-Saqfi’s al-

Gharat, Tohf al-Aqool by Ibn Shuba Harrani and Sayyid Razi's Nahj al-

Balagha were compared and after determining the commonalities and 

differences of the quotations, it became clear that everything that Sayyid 

narrated in Nahj al-Balagha is available in the mentioned narrative books, 

with the difference being that Seyyed Razi quoted his selection from the 

covenant, and the only difference is its briefness and detailed nature. As a 

result, the authenticity of the attribution of letter 27 of Nahj al-Balagha to 

Imam Ali (PBUH) was verified through textual analysis through the 

reliability of the narration and the strength and originality of the text 

although the credibility of the narrator and its proof was not confirmed, the 

authenticity of Nahj al-Balagha was confirmed by two documents from 

Sheikh Mufid and Mohammad Thaqafi. 
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 چکیده
بوده اسن.. در راسنتای ایم مهم، اعتبارسنجی  یشنناسنثیحد یآوردمارهسننجی روایات، ممواره یکی از اعتبار

و   یبدیبما، دانشنمندان اسلامی را به چالش کشیده اس.. تعالیم البلاغه با توجه به مرسن  بودن آنروایات نهج
و به رالبلاغه، مانع دسن. کشنیدن از احادیث آن به بهانه ارسنال در سند اس.. نوشتار  یش متم مسنتحکم نهج

 رداخته و دو سند از شیخ مفید و محمد بم ابرامیم ثقفی را با تأکید بر  البلاغهنهج 22نامه سننجی سنندی اعتبار
دمد. را از لحاظ سندی از مرس  به مسند ارتقا می 22، مورد ارزیابی قرار داده و نامه یشنناسنرجالقواعد مقبول 
امیم ما، مضما و حکم.ما، نامهاغه از خطبهالبلالبلاغه با نهجو با تفسیر نهج هنمودرا تحلی  متنی  22سپس نامه 

ا کند. سپس بالبلاغه را استخراج نموده و صدور آن محتوا از امام را تأیید میبا سایر روایات نهج 22مشترک نامه 
 ردازد. یمتنی ماز سنننایر کتد حدیبی به تحلی  بیناتشنننکین  من ومه روایی برای عهدنامه محمد بم ابی بکر 

م و اصال. مت ،ماداده آوری گرد در افزاری نرم و ایکتابخانه روش و تحلیلی -توصیفیبا شیوه  حاضنر،  ژومش
 نماید.السلام احراز و اثبات میبه امیرمؤمنان علیهرا  22صح. انتساب نامه 

 

تحلی  متنی، بکر، اعتبارسننجی سندی، ابیبمالبلاغه، محمدنهج 22السنلام، نامه امیرمؤمنان علیه ها:کلید واژه

 تحلی  بینامتنی.
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 مقدمه .1

رائه کننده ا ،اس.. ایم کتابالسلام علیهای ارزشمند از کلمات امیرمؤمنان ، من ومهالبلاغهنهجکتاب شریف 
. رممی بر دردمای جانکاه بشریالبلاغه منهجای جامع از سبک زندگی علوی و ایدئولوژی شیعه اس.. نسخه
عدال.  منادی و دمدف مورد بررسی قرار میما را در ابعاد مختلانسانآزادی  تریم روشعالی ، زیرااس.

اما ؛ (05 ش:1131آملی،  زادهحسم) «اس.السلام علیهمعجزه قولی امیرمؤمنان  البلاغهنهج». اس. اجتماعی
اد توان اسن ذیرف.؟ آیا میما از ابتدای متم روای. حذف شده را توان روایاتی که سندمای آنچگونه می
؟ ایم ما ذکر نشده را کنار گذاش.را از منابع دیگر یاف.؟ یا بایستی روایاتی که سند آن البلاغهنهجروایات 
مای دیگر از ایم دس.، ذمم اندیشمندان را به خود درگیر نموده اس.. برخی اندیشمندان ما و  رسش رسش
اما آیا راه دیگری برای ؛ اندبه رشته تحریر در آورده البلاغههجنو منابع مایی با عناویم مصادر کتاب

 ندارد؟وجود متون روایات اعتبارسنجی 

 مسئلهبیان . 1-1

یم نامه اعهدنامه محمد بم ابی بکر برای زعام. مصر اس..  ،السلامهیعلامیرمؤمنان گهربار یکی از کلمات 
مندی از تعالیم نورانی ایم و سیاسی اس.. بهرهمایی سترگ در حیطه اخلاق فردی، اجتماعی دارای آموزه

ب ، صح. انتساالبلاغهنهجعهدنامه در گرو احراز صح. انتساب آن به حضرت اس.؛ اما محذوف بودن اسناد 
وافی ال»صفدی در  میالدصلاح ،«وفیات الاعیان»ممچون ابم خلکان در افرادی کند. می زیبرانگچالش را

، «لسان المیزان»در  ابم حجر عسقلانی ،«شذرات الذهب»، ابم عماد در «مرآت الجنان»، یافعی در «بالوفیات

به دلایلی ممچون: سند نداشتم و سدّ را  البلاغهنهجو ...  «سیر اعلام النبلاء»و « میزان الاعتدال»ذمبی در 
؛ 25/211ق: 1225؛ صفدی، 1/111، بی تا: ک: ابم خلکان.)ن دانندنمیالسلام علیهکلام امام علی صحابه 
 ؛12/031ق:1250 ذمبی، ؛2/221ق: 1115؛ ابم حجر، 0/111ق: 1251؛ ابم عماد، 1/21ق: 1212یافعی، 
لى ع بأنه مكذوب   م  ز  البلاغة ج   نهج   كتاب    ع  ن طال  م   و»نویسد: . چنانکه ذمبی می(1/122ق: 1132ذمبی، 

در مقاب  ایشان، علمای بسیاری از شیعه و سنی به دفاع از حقانی.  .)ممان(«علیه السلام أمیرالمؤمنین علي
 البلاغههجندر میان آن مدافعان حریم ولای.، برخی منابع و مصادر اند. سته و در ایم راه قلم زدهخابر البلاغهنهج
اغة ، مصباح البلاغة فی مشکات الصیالبلاغهنهج، استناد البلاغهنهجممچون: مستدرک  ند،ااستخراج نمودهرا 

ش؛ حسینی 1121ق؛ میرجهانی، 1111ق؛ عرشی، 1202و أسانیده )ن.ک: کاشف الغطا،  البلاغهنهجو مصادر 
نوشتار  یش رو  ژومشی اس. در امتداد حرک. مدافعان حریم ولای. با ایم امتیاز که کار  (1251خطیبی، 

 تفصیلی انجام داده اس.. طوربهرا  22در مورد نامه رجالی و سندشناسی 
اسناد متعدد، مرس  بودن  باوجود اس.، زیرا 22نامه ، تدبیر نخس.، مسند دانستم سندیدر اعتبارسنجی     

ان بررسی گردیده و با لحاظ قواعد مقبول میبایستی راویان عهدنامه، فتنی نیس.. در گام دوم ایم نامه  ذیر
سندی و نیز لحاظ ترتید طبقات روات، توثیق و تضعیف ایشان روشم گردد. در اعتبارسنجی علما رجال در 

م روای. اثبات اصال. متمتنی کرد تا و بینا گام سوم بایستی به سراغ متم عهدنامه رف. و آن را تحلی  متنی
صح. احراز  ،گانهسه.  س از طی نمودن مراح  (1-11: 1255، ریعانن.ک: ) شده و به وثوق خبری رسید
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 ریذ امکان، از راه وثوق خبری و اصال. متم روای.السلام علیهبه امیرمؤمنان  البلاغهنهج 22انتساب نامه 
 مای ذی  اس.: رسش صدد  اسخ بهرو نوشتار حاضر دراز ایم .گرددمی

 مرس  اس. یا مسند؟ البلاغهنهج 22آیا نامه 

 اگر مسند اس. آیا سند آن معتبر اس. یا خیر؟

 رسید؟ 22توان به وثوق خبری نامه آیا در اعتبارسنجی متنی و بینامتنی، می

 توان احراز کرد؟ را از چه رامی میالسلام علیه به امیرمؤمنان 22صح. انتساب نامه 

 پیشینه پژوهش. 7-1

مای آموزه تبییم ،مابیشتر آن نقطه اشترکصورت گرفته که  البلاغهنهجدرباره  ،متعددی مای موردیِ ژومش
: مقاله ؛ مماننداس. متم و اصال. روای.  رداخته شدهاعتبارسنجی ما به اس.. در برخی  ژومش البلاغهنهج
ر اث «مای حدیبی و تاریخی خطبهما و دیدگاهبا بررسی چالش البلاغهنهج 211اعتبارسنجی اصال. خطبه »

اما در حیطه ؛ به چاپ رسیده اس. نامه علویفصلنامه  ژومش در دوکه دکتر رحمان عشریه و ممکاران 
بیان مصادر و  ،خورد. مر آنچه در ایم عرصه وجود داردسندی فعالی. چندانی به چشم نمیاعتبارسنجی 

میچ  ژومشی در عرصه  22مورد نامه  در ژهیوبه. ش(1112)ن.ک: الحسینی الخطید،  اس. البلاغهنهجمنابع 
 .یاف. نشداعتبارسنجی سندی، تحلی  متنی و بینامتنی 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

 .یبام بوده و در مکتد  دارشهیر و کهم جریانی نامقبول، از مقبول احادیث بازشناسی و اعتبارسنجی
جلوگیری از ورود احادیث نامعتبر به عرصه معرف. دینی شده  من وربهتأکیدمای فراوانی بر آن،  السلامهمیعل

ساب روایات و احراز صح. انتاعتبارسنجی آن،  العادهفوقو تعالیم  البلاغهنهجبا توجه به جایگاه والای  .اس.
  اسخیتریم آن، ممراه دارد که مهمارزشمندی به دستاوردمای  دیتردیب، السلامهیعل آن به امیرمؤمنان

 معنوی هگنجین نهادن کنار و مطلق یاعتمادیب عدم ابتلاء بهو ممچنیم  البلاغهنهجمستحکم به مخالفان 
 اس.. دیثاحا

 

 حث. ب7

 سندیتبارسنجی . اع1-7

 امالی مفیدالغارات و  ،البلاغهنهجاعتبار سندی عهدنامه محمد بم ابی بکر در سه کتاب در ایم مقال، 
 شود:میاعتبارسنجی 

 مرس  اس.. البلاغهنهج روای.: البلاغهنهجبررسی سند سید رضی در 

 بررسی سند الغارات. 1-1-7

ث  ن ا إ بْ ر اه یم   ق ال  » ث  ن ا: ق ال   ص ال ح   بْن   ي حْی ى ف ح دَّ ال د   بْن   م ال ك   ح دَّ  بْن   اللَّّ   ع بْد   ع نْ  إ بْ ر اه یم   بْن   ح س ن  الْ  ع ن   الْْ س د ي   خ 
 «ع ب اي ة   ع نْ السلام علیه ط ال ب   أ ب ي بْن   ع ل ي    بْن   الْح س ن   بْن   الْح س ن  
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ق( کوفی، ثقه و امامی بوده که در دوران حضور 231: ابرامیم بم محمد بم سعید البقفی )متوفای إ بْ ر اه یم
مای بو کتاداد کرد. وی نخس. زیدی مذمد بوده که به امامیه، تغییر مذمد زندگی می السلامهمیعلائمه 

ق: 1212؛ طوسی، 11ق: 1213اس. )نجاشی،  درآوردهمتعددی ممچون: کتاب الغارات را به رشته تألیف 
دانسته (. مرحوم مامقانی، ابرامیم ثقفی را در نهای. وثاق. 0ق: 1211؛ حلی، 203ق: 1252؛ طوسی، 12
 (.2/152ق: 1221انی، )مامق اس.

م صالح ممان نویسد: یحیی بشبیری می الله.یآ: نامی از وی در کتد رجال شیعه نیس. اما ص ال ح بْن   ي حْی ى
( سمعانی وی را 11/110ق: 1211الوُحاظیّ الحمصی از روایان ام  سن. اس. )شبیری زنجانی،  ایابو زکر

( و ابم حبان، یحیی بم صالح را توثیق 11/231ق: 1132کند )سمعانی، توصیف می« صدوق ثقه»با عنوان 
( 1/215و  2/121و  1/221ق: 1111کند )ابم حبان، قمری معرفی می 222کند و تاریخ وفات وی را سال می

قمری اس. بنابرایم ترتید طبقات و امکان تلقی  231با توجه به اینکه تاریخ وفات ابرامیم بم محمد سال 
 د. در نتیجه یحیی بم صالح ثقه و سنی مذمد اس..روایات نیز وجود دار

ال د   بْن   م ال ك   ده اس. آورالسلام علیه)کوفی(: شیخ طوسی نام وی را در زمره اصحاب امام صادق  الْْ س د ي   خ 
 .(152ق: 1252)طوسی، 

اس. که شیخ طوسی او را در زمره اصحاب امام السلام علیه: وی از نوادگان امام مجتبی إ بْ ر اه یم بْن   الْح س ن  
داند اما در توثیق یا تضعیف (. مامقانی او را امامی می121ق: 1252شمارد )طوسی، بر میالسلام علیهصادق 

 (.13/211ق: 1221داند )مامقانی، او توقف کرده و او را مجهول می

ی و نوه امام حسم مجتبی وی فرزند حسم مبن :علیه السلام ط ال ب أ ب ي بْن   ع ل ي    بْن   الْح س ن   بْن   الْح س ن   بْن   اللَّّ   ع بْد  
الله خوئی بعد از بیان آی. .(223و  111ق: 1252؛ طوسی، 1/251ش: 1122داود، )ابماس. السلام علیه

ق. و حسم حال وثا کمدس.گیرد که او مجروح و مذموم اس. و روایات ذم عبدالله بم الحسم نتیجه می
کند که آنچه اولی اس. تضعیف مامقانی تصریح می .(125-11/120ق: 1211)خویی،  وی قاب  اثبات نیس.

 (.11/13ق: 1221ایم راوی اس. )مامقانی، 

 هماالسلامیلع ایشان را در لیس. کسانی آورده که از امیرمؤمنان و امام حسم )ره(شیخ طوسی)بم ربعی(:  ع ب اي ة
« یربع بن عباية»و « ع ب اي ة الْْ س د ي  »دو عنوان  )ره(. محقق خوئی(10و  21ق: 1252)طوسی،  اندروای. کرده

نق  کرده که ایشان را از خواص  )ره(از برقی )ره(. علامه حلی(15/222ق: 1211)خویی،  اس. را یکی دانسته
: نیز ایم روای.. محقق استرآبادی (111ق: 1211)حلی،  شمرده اس.السلام علیه و از اصفیای امیرمؤمنان

ب  » ، ق ال  د خ لْت  أ ن ا و  ع ب اي ة الْْ س د ي  ع ل ى امْر أ ة م نْ ب ن ي أ س د  ي  ق ال  ل ه ا ح  یث م  اب ة الْو ال ب یَّة، ف  ق ال  ل ه ا ع ب اي ة ع نْ ع مْر ان  بْن  م 
، ق ال  م هْ ا ا الشَّاب  الَّذ ي م ع ي ق ال تْ لا  یث م . ق ال تْ ت دْر ين  م نْ ه ذ  یك  م   اللَّّ ، ث مَّ ق ال تْ أ  لا  أ ح د  ث ك مْ إ ي و  اللَّّ  إ ي و   :بْن  أ خ 

عْت ه  م نْ أ ب ي ع بْد  ب ح د ي یْن  بْن  ع ل ي   علیهث  س م  یْن  بْن  ع ل ي   :ق  لْن ا ب  ل ى، ق ال تْ ؟ السلاماللَّّ  الْح س   علیه السلام س م عْت  الْح س 
یع ت ن ا ع ل ى الْف طْر ة الَّت ي ب  ع ث  اللَّّ  ع ل یْه ا م ح مَّداً صل ی اللّ علیه و آله :ي  ق ول   ا ب ر اءو   ن حْن  و  ش  نْه  ِ  م  اِ ر  النَّا )کشی،  .« س 
. ایشان روایات (1/151ق: 1222)استرآبادی،  را نشان حسم اعتقاد وی دانسته اس. (111-1/112ق: 1251
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ق: 1210؛ طبرانی، 2/022ق: 1121حیون، )ابم نق  کرده اس.السلام علیه در فضیل. امام علیدیگری نیز 
 .(11/152ق: 1251؛ متقی مندی، 12/13

 سند شیخ مفید در امالی .7-1-1

: أ خْب ر ن ي الْح س ن  بْن  » : أ خْب ر ن ي أ ب و الْح س ن  ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  ح ب یْش  الْك ات ب  ق ال  : أ خْب ر ن ي أ ب و ع   ق ال  ل ي   الزَّعْف ر ان ي  ق ال 
ث  ن ا ع بْد  اللَّّ  بْن  م ح مَّد  بْن  ع ثْم ان   : ح دَّ ث  ن ا ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  أ ب ي س ع ید  ق   إ سْح اق  إ بْ ر اه یم  بْن  م ح مَّد  الثَّق ف ي  ق ال  : ح دَّ ال 

ان ي   ع نْ ف ض یْل  بْن  الْج عْد    .(215-212ق: 1211مفید، )«ع نْ أ ب ي إ سْح اق  الْه مْد 
تریم متکلمان امامیه و از بزرگق( 211)متوفای محمد بم محمد بم نعمان: وی از علمای بزرگ قرن  نجم 

نویسد: درباره وی می )ره( نجاشی .(111: 1252)طوسی،  ید و فردی مطمئم در نق  حدیث اس.آبه شمار می
قمری، شیخ و استاد ما مستند  211... بم قحطان، متوفای سال  عبدالسلاممحمد بم محمد بم نعمان بم »

 121در ادامه  .«و فض  وی در فقه، کلام، روای.، وثاق. و علم، مشهورتر از آن اس. که نیازمند بیان باشد
 .(111-251ق: 1213)نجاشی،  برداثر از ایشان را نام می

 : نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..الْح س ن  ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  ح ب یْش  الْك ات بأ ب و 

:  نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس.. الْح س ن  بْن  ع ل ي   الزَّعْف ر ان ي 

ردی . او فد اس. مر چند که ابتدا زیدی بوده اس.: امامی و صحیح المذمأ ب و إ سْح اق  إ بْ ر اه یم  بْن  م ح مَّد  الثَّق ف ي  
 .(0 ق:1211؛ حلی، 12 ق:1212؛ طوسی، 12 ق:1213نجاشی، ) ثقه و مطمئم در نق  حدیث اس.

 : نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..اللَّّ  بْن  م ح مَّد  بْن  ع ثْم انع بْد  

 او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..: نام ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  أ ب ي س ع ید

 نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس.. ف ض یْل  بْن  الْج عْد:

ان ي   ، ره() )عمرو بم عبدالله ابواسحاق السبیعی(: درباره او اختلاف وجود دارد؛ شیخ طوسی أ ب ي إ سْح اق  الْه مْد 
 کندیعنوان مالسلام علیهاز اصحاب امام صادق  مرتبهکیالهمدانی را کوفی و تابعی دانسته اما  ابواسحاق
و بار دیگر از  (32)ممان: السلام علیهو دیگر بار او را از اصحاب امیرالمؤمنیم  (223ق: 1252)طوسی، 

، به ایم سبد اس. که دو . شاید ایم اختلاف در طبقه(13)ممان:  شماردمیالسلام علیهاصحاب امام حسم 
اند: یکی عمرو بم عبدالله ابواسحاق السبیعی و دیگری ابواسحاق السبیعی بم نفر با ایم کنیه معروف بوده

س. ایم ا ،تواند قاب  اثبات باشدعنه می آنچه در ایم روای. به قرینه مرویٌ. (21/13ق: 1211)خویی،  کلید
ضمم حدیبی از محمد بم جعفر المؤدب،  )ره( شیخ مفیدکه ابی اسحاق الهمدانی، عمرو بم عبدالله اس.. 

السبیعی الهمدانی را از شهدای کربلا و عابدتریم و مورد اعتمادتریم ام  زمانه خویش و از ثقات  ابواسحاق
دچار  راشیخ مفید  ایم حدیث )ره( ق خوئی. محق(32ق: 1211)مفید،  کندمعرفی میالسلام علیهامام سجاد 

نویسد: بعید نیس. که ایم راوی از عامه باشد و ممچنیم وثاق. او اشکالات متعدد دانسته و در نتیجه می
)مامقانی،  . مامقانی نیز عامی بودن او را  ذیرفته اس.(111-11/112ق: 1211 )خویی، ثاب. نشده اس.

ابم قتیبه و  گرچه. (0/122م: 1121)ابم حبان،  شمرددر زمره ثقات می؛ ابم حبان، او را (1/151ق: 1221
م: 1110؛ شهرستانی، 122م: 1112)ابم قتیبه،  السبیعی تأکید دارند عمرو بم عبداللهشهرستانی بر شیعه بودن 
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یوه ر ش سندیدند، زیرا او بما، مذمد او را در اصول و فروع نمی. وی از سران محدّثانی بود که ناصبی(2/22
کرد و به تبعی. از ایشان در ممه امور دینی  ایبند بود و در روای. کردن حرک. میالسلام علیهم .یبام 

نقش فعالی داش.، از ایم رو صاحبان صحاح سته او را شیعه السلام علیهاحادیث ولای. و حقانی. امیرمؤمنان 
کند: در کوفه گرومی بودند که جوزجانی نق  می. ذمبی از قول (11/10ق: 1212)حسینی میلانی،  دانندمی

ی و مانند ابواسحاق السبیع؛ ما از سران محدثان کوفه بودند سندیدند، آنمردم مذمد ایشان )تشیع( را نمی
سبحانی  الله.یآو  میالدشرف. علامه (2/11ق: 1132)ذمبی،  ... که مردم به صدق گفتار ایشان ایمان داشتند

: 1213؛ سبحانی، 252-253ق: 1122)عاملی،  کننده بودن ابواسحاق السبیعی تأکید مینیز بر شیعه و ثق
 ، بنابرایم، قول مختار، شیعه و ثقه بودن عمرو بم عبدالله بم علی ابواسحاق السبیعی الهمدانی اس..(1/235

با ممیم ید به تبع شیخ مفحمد بم ابی بکر را نیز عهدنامه م طبری میعمادالد و شیخ طوسیگفتنی اس.     
 .(22/ 2ق: 1131؛ طبری، 22-21: 1212. )طوسی، اند  کردهسند نق

 ارزیابی سند .7-1-7

اثبات نگردید، زیرا روای.  22اعتبار سندی نامه مای رجالی بر اساس قواعد مقبول،  س از بررسی و  ژومش
 بْن   علي  » ؛ ممچون:مهم  و و سند امالی شیخ مفید به سبد وجود راویان ناشناس اس.مرس   البلاغهنهج

راویان؛ ممچون:  الغارات به سبد ضعف برخی و سند «و ... الزَّعْف ر ان ي   علي    بْن   الح س ن   الْكاتب، ح ب یْش بْن   محمَّد  
 زیدی بودن عبدالله بم الحسم بم مر چندعبدالله بم الحسم بم الحسم از اعتبار لازم برخوردار نیس.. 

لافی با مم اختالسلام علیه زیرا زیدیه و امامیه در روایات امیرمومنان ،زندسند نمی الحسم آسیبی به اعتبار
ه ب لکم جرح او از راه مذمبش نیس. بلکه ،نقطه اشتراک دو مذمد اس.السلام علیه امیرمومنان وندارند 

 رسیده اس.. السلامهمیعلسبد روایات متعددی اس. که بر علیه او از ام  بی. 

 تن شناسی و تحلیل متنی. م7-7

شناسی و تحلی  متنی به چهار بخش تقسیم کرد: اخلاق اجتماعی متمحیطه در را  البلاغهنهج 22توان نامه می
مای . اکنون متم مر یک از بخشاجراییرمبر، اخلاق  رمیزکاران، ضرورت یاد مرگ و اخلاق مدیران 

 گیرد.چهارگانه مورد بررسی و تحلی  متنی قرار می

 اخلاق اجتماعی رهبر. 1-7-7
 مهربان، ،نرمخو فروتم، مردم با»نویسد: به محمد بم ابوبکر میالسلام علیهدر بخش. نخس.، امیرمؤمنان 

 رد بزرگان تا کم رفتار تساوى به مردم، به شدن خیره و مانگاه نیم ،مانگاه در باش؛ خندان و رو گشاده
 عمالا درباره بندگان شما از خداوند چون نگردند، مأیوس تو عدال. از ماناتوان و نکنند طمع تو ستمکارى
 بخشدب اگر و دارید را آن از بیش استحقاق شما ،دمد کیفر اگر  رسید؛ خوامد نهان و آشکار بزرگ، و کوچک

بد س مسئولان و تبعیض میان غنی و فقیر رادوگانگی رفتار شیوا، حضرت در ایم بیان  «.اوس. بزرگوارى از
ا منشأ کیفر را صف. عدل و منشأ عفو ر و کردهجامعه معرفی ر مستضعف اقشادر میان  یدینااماصلی ایجاد 

را  توان آنمحمد بم ابوبکر می عهدنامه. اکنون با تأم  در سیاق ایم بخش از کندعنوان می یهلفض  ا
با مهربانى »نویسد: خطاب به مالک می 01مالک اشتر یاف.. چنانکه حضرت در نامه  عهدنامهبسیار مشابه 
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حیوان شکارى خوردن  ماننددوس. و مهربان باش. مبادا  گانمردم را  وشش دل خویش قرار ده و با مم
و دسته دیگر ممانند تو در آفرینش  تواى برادر دینى دسته :انددودستهیم. دانى، زیرا مردم آنان را غن
آنجا که  توان یاف.؛می ،البلاغهنهج 221ورزی را در حکم. ممیم سیاق دعوت به عدال. و مهر« مستند.

 زیرا کم، ذرح کردن ستم و سختگیرى از و کم شهی عدال.»یسد: نوزیاد بم ابیه میوالی فارس، حضرت به 
( ممچنیم خطاب به 221/حکم.« ).شودباعث جنگ می ،کردن ستم و شده مردم آوارگى باعث سختگیرى

 اتعهده رب اس. امانتى بلکه نیس.، طعمه تو براى حکمرانى»نویسد: والی آذربایجان، اشعث بم قیس می
 تاررف دلخوام. به رعی. امور در تا نداری حقّ تو. نمایى رعای. را خود فوق ما دستورتا  اندخواسته تو از و

 رد بزرگ خداى مال از مالى. بزنى دس. بزرگى کار به رسدمى را تو که فرمانى به اعتماد به جز و کنى
 الیانو بدتریم از مم اس. امید. دمى تحوی  مم به را آن تا مستى او دارانخزانه جمله از تو و توس. اختیار
توان مم سیاق آن ، دارای محتوایی اس. که می22در نتیجه بخش نخس. نامه  (0/نامه«)نباشم. تو براى

 ، فراوان یاف..البلاغهنهجمای دیگر را در قسم.

 لاق پرهیزکاراناخ .7-7-7
 دنیاى از .سلام به  رمیزکاران باشید آگاه خدا! بندگان اى»نویسد: در بخش دوم میالسلام علیهامیرمؤمنان 

 آخرت رد دنیا مردم امّا گشتند، شریک دنیاشان در دنیا مردم با. گرفتند را جاودانه آخرت و گذشتند زودگذر
 خوردند را ادنی ماىخوراک بهتریم و کردند سکون. دنیا ماىخانه بهتریم در  رمیزکاران نشدند. شریک ماآن
 و انسرکش که گونهممان گرفتند بهره دنیا از و بودند چشیده دنیاداران که چشیدند را مایىممان لذتّ و

. شتافتند آخرت سوىبه ، رسود تجارتى و فراوان ایتوشه با جهان ایم از سپس. بودند مندبهره دنیا متکبّران
 که گامىجای خدایند، ممسایگان از قیام. روز در داشتند یقیم و چشیدند را دنیا حرام ترک در  ارسایى لذتّ
توحیدی  ینیبجهاندر  «.دارد قرار اختیارشان در لذتّى مرگونه و شودمى داده کنند، درخواس. چه مر

ت را دانند که از آن زاد و توشه آخرای میدنیا را مدف ندانسته بلکه وسیله ،، ام  تقواالسلامعلیهامیرمؤمنان 

نْه مْ  و  ﴿: اس. که فرمود کنند و ایم سبک زندگی، ممان محتوای آیه شریفهآوری میجمع  آت نا ر بَّنا ل  ي  ق و  م نْ  م 
نْیا ف ي ن ةً  الد  ر ة   ف ي و   ح س  ن ةً  الْْخ   روردگارا! به ما در دنیا »گویند: بعضی می ؛ و(251)بقره/ ﴾النَّار ع ذاب   ق نا و   ح س 

 «.نیکی عطا کم! و در آخرت نیز نیکی مرحم. فرما! و ما را از عذابِ آتش نگاه دار
یاف..  البلاغهنهجمحتوای آن را در موارد متعددی از توان می، 22نامه  در تحلی  محتوایی ایم فراز از    
 حفظ فرما یازینیب اآبرویم را ب خدایا،»کند: برای فراوانی روزی چنیم دعا میالسلام علیهکه امام علی نچنا

خواستار  ،از شرار مردمو  که روزى تو را خوامند روزى خواممتا از آنان  تنگدستى نشکم او حرمتم را ب
م دریغ شیدن به ماز بخ کهآنو به بدگویى  دچار آیم ،و به ثناى کسى که به مم ببخشاید عطوف. باشم
 .(220/)خطبه «بر مر چیز توانایى زیراو تو ما وراى ایم ممه، اختیاردار بخشش و منعى،  ورزد مبتلا گردم

عرفی چنیم دنیا را مکرد، ایشان دنیا را مذم. که در حضور  شخصیدر  اسخ السلام علیه مولای متقیان    
 ،.با آن رفتار کند و جایگاه عافی. اس یراستبهکه  کسآنبراى  ،دنیا سراى صدق و راستى اس.»کند: می

ع ه گیرد و مح ّ موکه از آن توشه  کسآنبراى  ،نیازى اس.براى کسى که از آن چیزى بفهمد و سراى بى
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مح   ،نمازگاه فرشتگان  روردگار ،جد دوستان خداو اندرز اس. براى کسى که از آن اندرز گیرد. دنیا مس
رحم. خدا را به دس. آورده و بهش. را از  ،ما در دنیااولیاى الهى اس.. آن خانهتجارتنزول وحى الهى و 
 .(111/)حکم.« آن بهره گرفتند

، از آن به ترسمیمبر تو  فقر سرم از »به محمّد حنفیّه فرمود: در بیان آثار فقر السلام علیهامیرمؤمنان     
 .(111/م.)حک« دشمنى اس. دآورندهی دو  کندیمص و عق  را سرگردان دیم را ناق زیرا فقرخداوند  ناه ببر، 

یم فرمود: چن به جابر بم عبدالله انصارى در تبییم عوام   ایداری دیم و دنیاالسلام علیهامام ممچنیم     
رى دانى که از فراگینا ،کار گیردکه علم خود را به یدنیا به چهار چیز اس.: عالم استوارى دیم و اى جابر!»

 بنابرایم ؛دى که آخرتش را به دنیا نفروشدبخشش بخ  نورزد و نیازمن سخاوتمندى که در بذل و ،سر باز نزند
کار نگیرد(، جام  از فراگیرى علم خوددارى خوامد کرد )زیرا به علم مرگاه عالم علمش را ضایع کند )و به

اى جابر!  .دفروشنشود( و مرگاه اغنیا در نیکى بخ  ورزند، نیازمندان آخرت خود را به دنیا مىعالم بدبیم مى
که  کسآنبسیار خوامد شد. در ایم حال  کسى که نعم. فراوان خداوند به او روى آورد نیاز مردم به او

 کسآنما را فرامم ساخته و زمینه دوام و بقاء آن ،ماى الهى انجام دمدنعم.وظیفه واجد خود را در برابر 
 .(122/)حکم. «قرار داده اس. نابودیما را در معرض آن ،ما عم  نکندبه وظیفه واجد خود در برابر آن که
اسراف » نویسد:چنیم میالسلام علیهبه امام مجتبی م سبک زندگی اسلامی در تبییالسلام علیهامیرمؤمنان     
از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت براى خویش  . یشه کم یروانهیمکنار بگذار و  را

( و در جای دیگر ممیم معنا 11/)نامه.« نگهدار و زیادى را براى روز نیازمندی. )در قیام.( از  یش بفرس.
 ن رتنگ و ریگسخ.و )در زندگى( حسابگر باش ولی  بخشنده باش ولی ولخرج مباش»فرماید: را چنیم می

اى مردم! دنیا سراى گذر اس. و آخرت جاى »فرماید: ممچنیم در جای دیگر می (11/)حکم..« مباش
در نتیجه با در کنار مم قرار دادن  (31/)خطبه .«گیریدخود )توشه(  گاهماندن،  س از گذرگاه خود براى اقامت

سید و ر البلاغهنهجدر السلام علیهتوان به من ومه محتوایی از فرمایشات امیرمؤمنان روایات مم سیاق، می
 گذاری کرد.را  ایه البلاغهنهجبا  البلاغهنهجتفسیر 

 ضرورت یاد مرگ .3-7-7
 کنزدی و مرگ از !خدا بندگان اى»نویسد: اشاره نموده و می مرگ یاد ضرورتبهحضرت در بخش سوم نامه 

 نگیمس مشکلى و بزرگ جریانى مرگ که سازید فرامم مرگ براى را ضروری ماىآمادگى و بترسید بودنش
 ؛بود نخوامد آن با نیکى مرگز که شرّى یا و ندارد وجود شرّى آن از  س که خیرى یا: آورد خوامد ممراه به
 آتش به ،آتش براى کنندهعم  از کسى چه و ترنزدیک بهش. به بهش.، براى کنندهعم  از کسى چه  س

 شما به کنید فرار اگر و گیردمى را شما کنید توقّف اگر مستید. مرگ آماده شکار ممه شما ؛اس. ترنزدیک
 در شما رس  ش. دنیا شد، زده شما  یشانى بر مرگ نشانه اس.، ترنزدیک شما به سایه از مرگ. رسدمى
 نو هب نو عذابش و شدید حرارتش زیاد، آن ژرفاى که آتشى از بترسید  س اس.، شدن  یچیده درمم حال
  ایان آن در ماناراحتى و شنوندنمى را کسى سخم و ندارد وجود آن در رحم. که جایگامى در شود،مى وارد
 زیرا کنید، جمع واقعی. دو ایم بیم باشد، نیکو او به گمانتان و شدید خدا از خوفتان که بتوانید اگر ندارد.
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 سىک خداوند به نیکو گمان در مردم بهتریم و خداس. از او ترس میزان به  روردگارش به عبد ظمّ حسم
ریم رموز تیاد مرگ از مهم ،السلامهیعل در اندیشه مولای متقیان «باشد. شدیدتر خداوند از ترسش که اس.

 وند. رمای دنیوی نمیمرگز به دنبال لذت ،یاد مرگ را فراموش نکنندجامعه، رستگاری اس.. اگر مسئولان 
یاف. که مؤید  البلاغهنهجدر را  یبسیار توان روایات مم سیاق، می22ایم فراز از نامه در تحلی  متنی     

م!  سر»فرماید: می 11در نامه السلام علیهچنانکه حضرت در وصی. خود به امام حسم  ممیم معنا اس..
نه براى دنیا، براى فنا نه براى بقا )در ایم جهان(، براى مرگ نه براى  یاشدهدهیآفربدان تو براى آخرت 

زندگى. تو در منزلگامى قرار دارى که مر لح ه ممکم اس. از آن کوچ کنى، در سرایى که باید زاد و توشه 
ار رو  س از مرگ در آن ق یرویمآن  یسوبه سرم! بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه ... از آن برگیرى

که مرگاه مرگ به سراغ تو آید تو خود را )از مر ن ر( آماده ساخته و دامم مم. را در  یاگونهبهگیرى مى
  «.برابر آن به کمر بسته باشى. نکند ناگهان بر تو وارد شود و مغلوب. سازد

 سیاربمر که » :فرمایداس.؛ چنانکه میالسلام علیهضرورت یاد مرگ یکی از کلمات محوری امیرمؤمنان     
   .(121/)حکم. «، به اندکى از دنیا خشنود گرددباشدیاد مرگ 

  .(235/)حکم.« کسى که دورى سفر آخرت را به یاد داشته باشد، خود را آماده خوامد ساخ.»
  .(22/حکم.)« یاد معاد اس. و براى حساب روز قیام. کار کند بهخوشا به حال کسى که »
  .(11/)حکم. «شتاب کند مایخوب یسوبهکسى که مراقد مرگ باشد »
بسیار به یاد مرگ و عالم  س از مرگ باش و مرگز آرزوى »نویسد: حضرت خطاب به حارث ممدانی می    

  .(11/)نامه« مرگ مکم مگر با شرطى مطمئم و استوار که از اعمال خود مطمئم باشى
و آرزوماى فریبنده جاى آن را  ماى شما رفتهدلیاد مرگ از » فرماید:ممچنیم در ضرورت یاد مرگ می    

گرفته اس.. دنیا بیش از آخرت شما را تصاحد کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در 
شما را به یادآورى مرگ و » .(111/)خطبه« قیام. را از یادتان برده اس. یازدگیدنشما نفوذ کرده اس. و 

کنید که از شما غاف  نیس. و چگونه از مىکنم و چگونه از چیزى غفل. مىکمى غفل. از آن سفارش 
 .(133/)خطبه« خوامیدمىدمد مهل. نمىکسى که شما را مهل. 

یا آنان کنند و دنگرومى تنها براى دنیا تلاش مى»فرماید: حضرت در تبییم تفاوت ام  دنیا و آخرت می    
وحش. دارند ولى از فقر خویش )براى جهان  ،بازماندگان خود از فقر را از آخرت بازداشته اس.. نسب. به

آخرت  به یخالدس.)و  کنندمی نابودخود را در منافع دیگران  عمر بنابرایم، دانندیمخود را در امان  ،دیگر(
راوان فکنند؛ سهم آنان بدون نیاز به کار و کوشش براى آنچه بعد از دنیاس. تلاش مى(. گروه دیگر روندیم

ما در درگاه اند. آنمم مالک شده را با دو سرا مر و برده را سود دو چنیم کسانى مر رسد.مى مااز دنیا به آن
  .(211/حکم.) «داردما دریغ نمىخداوند از آن ،چه بخوامند و مر دنخدا آبرومند

 سوگند به خدا، انس و علاقه»فرماید: مرگ چنیم می انس خویش بادرباره السلام علیه مولای متقیان    
در نتیجه با توجه  .(0/)خطبه« از علاقه طف  به  ستان مادر بیشتر اس. به مرگ در راه خدا طالدیابرزند ف

ای مم سیاق از کلمات امیرمؤمنان به من ومه توان، میالبلاغهنهجبه ایم روایات و بسیاری دیگر از روایات 
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، کلام البلاغهنهج 22کنند. اگر نامه شناسی، محتوایی ممامنگ را دنبال میرسید که در متم السلام علیه
-ا و حکم.مما، نامهتوانس. ممامنگی و وحدت رویه با دیگر خطبهنمی دیتردیب ،نبودالسلام علیهامیرمؤمنان 

 داشته باشد. البلاغهنهجمای 

 اخلاق مدیران اجرایی. 4-7-7

 در سه بخش مورد تحلی  متنی قرار داد:توان را می 22فراز چهارم نامه 

 خالفت با هوای نفسم. 1-4-7-7
 اى»نویسد: اشاره نموده و می اجرایى مدیران در بخش چهارم به اخلاقالسلام علیهامیرمؤمنان 
 سزاوار تو بر. دادم قرار مصر، لشکر یعنى لشکرم تریمبزرگ سر رس. را تو مم که بدان بکرابىمحمدبم
 دهنمان باقى تو عمر از ساعتى چند مر کنى، دفاع خود دیم از و کرده مخالف. دل ماىخواسته با که اس.
 زیچچیم امّا بوده چیزى مر جایگزیم خدا خشنودى زیرا نیاور، خشم به مردم داشتمنگه راضى در را خدا. باشد
 «.شودنمى خدا خشنودى میگزیجا
 به مخالف. با موای اس.. از ایم رو به مواردیالسلام علیهمملوّ از تأکید و تصریح امیرمؤمنان  البلاغهنهج    

 شود:اشاره می
 .(05/خطبه)«گیرندامایى اس. که مورد تبعی. قرار مىما، موو فتنه ماآشوب. که ابتداى بروز جز ایم نیس»
خدا رحم. کند کسى که شهوت خود را مهار کند و مواى نفس را ریشه کم سازد؛ زیرا مواى ایم نفس »

 .(121/خطبه«)طلبى خود می  به معصیتى دارد موا یمقتضابهرا کندن، بسیار دشوار اس. و ایم نفس ممواره 
با  او را در مبارزهاى اس. که خداوند بنده ،بندگان در  یشگاه ربوبىتریم اى بندگان خدا! از محبوب»    

 .(32/)خطبه«یارى فرماید ،نفس خود و ساختم آن
دو چیز اس.:  یروى از مواى نفس و آرزوى  ،ترسمتریم چیزى که بر شما مىاى مردم! ترسناک»    

فراموشى  آخرت را به دس. ،و آرزوى طولانى داردیبازمانسان را از حق  ،طولانى؛ اما  یروى از مواى نفس
 .(22/)خطبه«سپاردمى
دمد او را به تقواى الهى و دستور مى»نویسد: در عهدنامه مالک اشتر چنیم میالسلام علیهامام علی     

دارد؛ ما بازبخود را از شهوت بکشد و از طغیان ( که نفسدمدیمو )دستور  زیچممهتقدیم اطاع. خداوندى بر 
خدا رحم کند.  س موای. را مالک باش و نفس.  کهآنکند، مگر وادار مىسخ. به بدى را نفس آدمى  چون

براى تو حلال نیس. سخ. بازدار؛ زیرا انصاف و عدال. درباره نفس، جلوگیرى جدى از  آنچهرا از اقدام به 
 .(01/)نامه« اقدام نفس اس. در مر چه که بخوامد یا نخوامد

 اهمیت نماز. 7-4-7-7
 کار و درگیرى منگام به و بخوانى وقتش از زودتر بیکارى در اینکه نه ر،وآ یجابه خودش وق. در را نماز»
ه بر اقامه  یوستالسلام علیهمولای متقیان  «.اس. نماز گرو در خوب. کردار ممه بدان و بیندازى تأخیر را آن

کنده از عطر نماز اس.؛ چنانکه آ ،البلاغهنهجسراسر نیس. بلکه  22نماز تأکید دارد و ایم امر، محدود به نامه 
 .(115/)خطبه« بر ا داشتم نماز نشانه اصلى دیم اس.»فرماید: می
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 .(22/)نامه« که نماز، ستون دیم شماس. چراخدا را، خدا را، مراقد باشید در مورد نماز؛ »
 .(111/)حکم.« اس. ناتوان مر جهاد حج و  رمیزگار مر تقرب موجد نماز»
 ن به خدا تقرب جویید؛ زیراکنید و آن را محاف . نمایید و بسیار به جایى آورید و با آ امر نماز را مراعات»

  .(111/)خطبه« اى اس. نوشته شده و وق. آن تعییم گردیدهفریضه میمؤمنبر نماز 

 یشوای هدایتگر و گمراه کننده. پ3-4-7-7
 ر یامب دوستان کهچنان بود، نخوامند مساوى گاهچیم گمرامى، زمامدار و مدایتگر ( امامقسمتى از نامه)»

 اسلام، امّ. بر» :فرمود مم به الله علیه و آلهصلّی خدا  یامبر نیستند. برابر دشمنانش و صلّی الله علیه و آله
 شرک جه. به خداوند را مشرک و بازداشته ایمانش را مؤمم زیرا ندارم، مراسى مشرک از نه و مؤمم از نه
 گفتارش دارد، عالمانه زبانى و چهره دو درونى که ترسممى منافقى مرد از شما بر مم سازد،مى نابود او

 .« اس. نا سند و زش. رفتارش و دلپسند
تمام  ،دهالبلاغه آمکه آنچه در نهج دیآیبرم« منه»از تعبیر به نویسد: میدر شرح ایم فراز الله مکارم آی.    

 .(1/121 ش:1131 ،مکارم) مایى از آن اس.نامه نبوده، بلکه بخش
وند او مدای. ش لهیوسبهو مردم  شده.یمداکه  ی اس.عادل دگان در نزد خداوند سبحان، امامبرتریم بن»    

ممانا  .ردبا دارد و بدع. نادرس. را از بیم را بر  صلّی الله علیه و آله و سن. و طریقه دانسته شده  یامبر
گمراه شوند  او لهیوسبهبدتریم مردم نزد  روردگار،  یشواى ستمگرى اس. که خود گمراه باشد و دیگران مم 

 .(112/)خطبه «ماى ترک شده خلاف دیم را زنده سازدماى برگرفته از دیم را نابود و بدع.و سن.
 چونم، ترسانشما را از منافقان مى» دمند:شرح میچنیم مای منافقان را ویژگیالسلام علیهممچنیم امام     
وند، شماى گوناگون ظامر مىاند، به رنگخطاکار و به خطاکارى تشویق کنندهاند، ما گمراه و گمراه کنندهآن

کنند و در مر براى شکستم شما از مر  نامگامى استفاده مى .کننداز ترفندماى گوناگون استفاده مى
وند و از ر نهانى راه مى بیمار و ظامرشان آراسته اس.، در شانیماقلدنشینند، کمینگامى به شکار شما مى

 ، بر رفاه ودرمانیبو گفتارشان درمان امّا کردارشان دردى اس.  کنند. وصفشان داروما حرک. مىبیرامه
ما در مر آن .نندکمى دیناامافزایند و امیدواران را ورزند و بر بلاء و گرفتارى مردم مىآسایش مردم حسد مى

ریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر قرض ما مىاى و در مر دلى رامى و بر مر اندومى اشکرامى کشته
 کنندیم یدر ردهکنند و اگر ملام. شوند، کشند، اگر چیزى را بخوامند اصرار مىدمند و انت ار  اداش مىمى

 اىو براى مر زنده یاشبههما برابر مر حقّى باطلى و برابر مر دلیلى آن .ورزنداسراف مى ،و اگر داورى کنند
 .(112/)خطبه« اندکردهقاتلى و براى مر درى کلیدى و براى مر شبى چراغى تهیّه 

ن امیرمؤمنا یمادستورالعم مخالف. با موای نفس، دفاع از دیم خدا، جلد رضای. خدا و بر ایی نماز،     
نسب. به خطر منافقان مشدار داده و فرمایش  ، حضرتمسئولان اس.. در  ایانِ نامهخطاب به السلام علیه

وحدت رویه در متم و مم سیاقی روایات متعدد بنابرایم ؛ شوندمی ادآوریرا  صلّی الله علیه و آله  یامبر خدا
دلال. بر وثوق  ،و نیز ممخوانی آن با خطوط کلی قرآن و عترت وجود قوت متم ،22با نامه  البلاغهنهج

یک  صادر شدنشود که از وثوق خبری یا صدوری در جایی استفاده میاصطلاح  . باید دانس. کهخبری دارد
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ر طو)به تواند از راه سند حدیثایم اطمینان می حاص  شود.اطمینان  السلامهمیعلن اروای. از معصوم
شود که از در جایی استفاده مینیز وثوق مخبِری یا سندی اصطلاح  .گرددحاص   جداگانه( یا قرائم دیگر

اممی. وثوق خبری یا  .(2/111ق: 1211)المروج الجزائری،  صح. سند یک روای. اطمینان حاص  شود
، ملاک  ذیرش روای. را مطابق. آن، با قرآن و السلامهیعلامام صادق شود که آشکار می آنگاهصدوری، 

در مواردی ممکم اس. وثوق مخبرِی وجود نداشته باشد، اما  (.222 :ق1251)کشّی،  کندسن. معرفی می
روایتی با سند صحیح به معصوم برسد اما متم آن مخالف  بساچهتر اس.، وثوق خبری از وثوق مخبِری مهم

 ود.شخطوط کلی قرآن و عترت باشد که در چنیم موردی کلام معصوم، حم  بر تقیه شده و کنار گذاشته می
ویسد: نمرحوم صاحد کفایه میخورد. چنانکه در میان آثار علما و اندیشمندان، ایم رویکرد بسیار به چشم می

جبران شده و آن روای. تح. ادله خبر  ،ظم به صدور یا صح. مضمون آن واسطهبهضعف سند خبر »
 روای. ضعیف السندی که»نویسد: مرحوم بهبهانی می .(112: ق1222)خراسانی، « شودبه داخ  می قٌموثو

 «اقوی از روای. صحیح السندی اس. که غیر منجبر باشد بسیار ،با شهرت جبران شده به مراتد ضعف آن
با اغماض از سند، حق »کند: جوادی آملی تصریح می الله.یآممچنیم  .(221ق: 1010بهبهانی، وحید )

 .(02/02ش: 1111)جوادی املی، « سبد  ذیرش مضمون آن اس. ،بودن محتوا

 متنی تحلیل بینا. 3-7

واند تگیری معنای متم توسط متون دیگر اس.. ایم میشک ، (Intertextuality)  نهانمتمِ  یا بینامتنی.
شام  استقراض و دگردیسی متنی دیگر توسط مؤلف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد. بینامتنی 

اس. ای ردهکه متم جدید فشطوریبه معنی شک  یافتم متنی جدید بر اساس متون معاصر یا قبلی اس. به
 که از متون قبلیطوریبه .ما محو شده و ساختارش به شکلی تازه شوده مرز بیم آناز تعدادی از متون ک

و تنها افراد خبره توان تشخیص  شده نهانو اص  آن در متم جدید  نمانده اس.چیزی جز ماده آن باقی 
بینامتنی. به رابطه تفسیری و معناشناختی ناظر اس. و در تفسیر ( 21 م:2512، ربیدی) آن را داشته باشند

توانند با قرآن قرآن نیز مراد از بینامتنی، توجه به روابط نشانه شناختی و معناشناختی اس. که متون دیگر می
 متم موجود ممان متم حاضر اس. و متونی را که با متم کنونی .(222ش: 1131نیا، قائمیباشند )داشته 
 متنی )متم حاضر( حاص  یک فرآیند تبدی  )عملیات بینامتنی( مرگونهیعنی ؛ ندم  دارد، متم غائد نامتعا

 .(01 م:2555 الموسی،اس. )از متون دیگری )متون  نهان( 
 الغارات، تحف العقول و امالیدیگر ممچون: ن وطور تطبیقی با متبه البلاغهنهج 22منگامی که متم نامه     

ملات با دق. و تأم  در ج .توان با عملیات بینامتنی. به یک متم مشترک رسیدمیمفید مقایسه گردد، 
ما در اجمال و ما، یک روای. مستند و تفاوت عمده آنکه ممه نق  رسیدبه ایم نتیجه  توانمیمشترک 
ز نوع نفی کلی ابرقرار اس. و متون دیگر  البلاغهنهجمیان متم  ی کهبوده و رابطه بینامتنی یا تناصّتفصی  

 (.1-21: 1111)اسداللهی، فتحی، محرمی، آقایی،  یا حوار اس..

در نفی کلی مقدار زیادی از متم  نهان در متم حاضر بکار رفته و معمولاً ایم تعام  که »باید توجه داش.     
ور وفور و وضوحش به حض سبدگیرد، چرا که خواننده با خواندن متم حاضر، به به شک  آشکار صورت می
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، )میرزایی «برد و حام  بالاتریم شک  تعام  با متم غاید اس.بارز متم غاید در متم حاضر  ی می
 شود:متون مشترک در مر چهار نق  اشاره میاینک به  .(3ش: 1133
ن اح ك   ل ه مْ  ف اخْف ضْ »کند: آغاز میرا با ایم تعبیر  22سید رضی نامه      ان ب ك   ل ه مْ  أ ل نْ  و   ج   و جْه ك   ل ه مْ  ابْس طْ  و   ج 

ِ   و   یْف ك   ف ي الْع ظ م اء   ي طْم ع   لا   ح تَّى النَّظْر ة   و   اللَّحْظ ة   ف ي ب  یْن ه مْ  آ ِ  ي  یْ  لا   و   ل ه مْ  ح  ایم « ع ل یْه م ع دْل ك   م نْ  الض ع ف اء   أ 
 ق ض یْت   ت  أ نْ  إ ذ ا و  » چنیم روای. شده:انی ارد اما در نق  حرّ عبارت در نق  ابرامیم ثقفی و شیخ مفید وجود ند

ِ   ب  یْن   ن اح ك   ل ه مْ  ف اخْف ضْ  النَّا ان ب ك   ل ه مْ  ل ی  ن   و   ج  ِ   و   و جْه ك   ل ه مْ  ابْس طْ  و   ج   ي طْم ع   لا   ح تَّى النَّظ ر   و   اللَّحْظ   ف ي مْ ب  یْن ه   آ
یْف ك   ف ي الْع ظ م اء    (.122 ش:1111 ،ابم شعبه حرانی« )ع ل یْه م ع دْل ك   م نْ  الض ع ف اء   ي أْي س   لا   و   ل ه مْ  ح 

اِ ل ك مْ  ت  ع ال ى اللَّّ   ف إ نَّ »کند: چنیم نق  می البلاغهنهجسید رضی در       و   أ عْم ال ك مْ  م نْ  الصَّغ یر ة   ع ن   ه  ع ب اد   م عْش ر   ي س 
ب یر ة   شیخ مفید ممیم معنا را با ایم و فی ثق« أ كْر م   ف  ه و   ي  عْف   إ نْ  و   أ ظْل م   ف أ نْ ت مْ  ي  ع ذ  بْ  ف إ نْ  الْم سْت ور ة   و   الظَّاه ر ة   و   الْك 

اِ ل ك مْ  ع زَّ  و   ج لَّ  اللَّّ   أ نَّ  اللَّّ   ع ب اد   ي ا ف اعْل م وا» کند:الفاظ روای. می ب یر   و   ع م ل ك مْ  نْ م   الصَّغ یر   ع ن   س   ي  ع ذ  بْ  ف إ نْ  الْك 
م ین أ رْح م   ف  ه و   ي  عْف   إ نْ  و   أ ظْل م   ف  ن حْن     .(1/122 ق:1215 ؛ ثقفی،211 ق:1211)مفید،  «الرَّاح 

ب وا الْم تَّق ین   أ نَّ  اللَّّ   ع ب اد   اعْل م وا و  »کند: چنیم روای. می البلاغهنهجیدرضی در س     ل  ب   ذ ه  نْ ی ا ع اج  ل   و   الد   آج 
ر ة   نْ ی ا أ هْل   ف ش ار ك وا الْْخ  نْ ی ا أ هْل   ي ش ار ك وا[ أ هْل   ي ش ار كْه مْ ] ل مْ  و   د نْ ی اه مْ  ف ي الد  ر ت ه مْ  يف   الد  نْ ی ا س ك ن وا آخ   م ا ب أ فْض ل   الد 
نْ ی ا م ن   ف ح ظ وا أ ك ل تْ  م ا ب أ فْض ل   أ ك ل وه ا و   س ك ن تْ  ا الد  ا اأ خ ذ و  و   الْم تْر ف ون   ب ه   ح ظ ي   ب م  نْه  ه   م ا م  ب اب ر ة   أ خ ذ   الْم ت ك ب  ر ون   الْج 

ا انْ ق ل ب وا ث مَّ  نْ ی ا ز هْد   ل ذَّة   أ ص اب وا الرَّاب ح   الْم تْج ر   و   الْم ب ل  غ   ب الزَّاد   ع نْه  یر ان   أ ن َّه مْ  ت  ی قَّن وا و   ی اه مْ د ن ْ  ف ي الد   ر ت ه مْ آخ   ف ي غ داً  اللَّّ   ج 
ة   ل ه مْ  ت  ر د   لا    اللَّّ   ع ب اد   ي ا اعْل م وا و  »کند: ممیم معنا را با ایم الفاظ روای. میشیخ مفید ثقفی و ممچنیم « د عْو 
ل   ح از وا الْم تَّق ین   أ نَّ  ل ه   و   الْخ یْر   ع اج  نْ ی ا أ هْل   ش ار ك وا آج  نْ ی ا أ هْل   ي ش ار كْه مْ  ل مْ  و   د نْ ی اه مْ  ف ي الد  ر ت ه مْ  ف ي الد   اللَّّ   أ ب اح ه م   آخ 
نْ ی ا م ن   َ  أ   الَّت ي اللَّّ   ز ين ة   ح رَّم   م نْ  ق لْ  اسْم ه   ع زَّ  اللَّّ   ق ال   أ غْن اه مْ  ب ه   و   ك ف اه مْ  م ا الد   ه ي   ق لْ  الر  زْق   م ن   الطَّی  بات   و   ل ع باد ه   خْر 

یاة   ف ي آم ن وا ل لَّذ ين   نیْا الْح  ل   ك ذل ك   الْق یام ة   ي  وْم   خال ص ةً  الد  ن وا ن  ي  عْل م و  ل ق وْم   الْْيات   ن  ف ص   نْ ی ا س ك   و   س ك ن تْ  م ا ب أ فْض ل   الد 
نْ ی ا أ هْل   ش ار ك وا أ ك ل تْ  م ا ب أ فْض ل   أ ك ل وه ا  ي شْر ب ون   م ا ط ی  ب ات   م نْ  ش ر ب وا و   ي أْك ل ون   ام   ط ی  ب ات   م نْ  م ع ه مْ  ف أ ك ل وا د نْ ی اه مْ  ف ي الد 

 م ا أ فْض ل   م نْ  ر ك ب وا و   ي  ت ز وَّج ون   ام   أ فْض ل   م نْ  ت  ز وَّج وا و   ي سْك ن ون   م ا أ فْض ل   م نْ  س ك ن وا و   ي  لْب س ون   م ا أ فْض ل   م نْ  ل ب س وا و  
نْ ی ا ل ذَّة   أ ص اب وا ي  ركْ ب ون   نْ ی ا أ هْل   م ع   الد  یر ان   غ داً  ه مْ  و   الد  نَّوْن   اللَّّ   ج  نَّوْه   م ا ی عْط یه مْ ف    ع ل یْه   ي  ت م  ةً  ل ه مْ  ي  ر د   لا   و   ت م   لا   و   د عْو 
یباً  ل ه مْ  ي  نْق ص    )ممان(«.اللَّذَّة   م ن   ن ص 

ر وا»کند: چنیم روای. می البلاغهنهجسید در      ت ه   ه  ل   أ ع د وا و   ق  رْب ه   و   الْم وْت   اللَّّ   ع ب اد   ف احْذ   ب أ مْر   ي أْت ي ف إ نَّه   ع دَّ
یْر   ج ل یل   خ طْب   و   ع ظ یم   ر    أ وْ  أ ب داً  ش ر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب خ  یْر   م ع ه   ي ك ون   لا   ش  نَّة   إ ل ى أ ق ْر ب   م نْ ف   أ ب داً  خ  ل ه ا م نْ  الْج   م نْ  و   ع ام 
نْ  ف  ر رْت مْ  إ نْ  و   أ خ ذ ك مْ  ل ه   أ ق مْت مْ  إ نْ  الْم وْت   ط ر د اء   أ نْ ت مْ  و   ع ام ل ه ا م نْ  النَّار   إ ل ى أ ق ْر ب    ظ ل  ك مْ  م نْ  ل ك مْ  أ لْز م   ه و   و   أ دْر ك ك مْ  ه  م 

یك مْ  م عْق ود   الْم وْت   نْ ی ا و   ب ن و اص  لْف ك مْ ف احْذ ر وا م نْ  ت طْو ى الد  ا ن اراً  خ  اب  ه ا و   ش د يد   ر ه اح   و   ب ع ید   ق  عْر ه   ل یْس   د ار   ج د يد   ع ذ 
ا ا ت سْم ع   لا   و   ر حْم ة   ف یه  ة   ف یه  َ   لا   و   د عْو  ا ت  ف رَّ میم معنا را چنیم روای. مممچنیم ثقفی و شیخ مفید، « ك رْب ة ف یه 
ر وا»کنند: می ت ه   ل ه   أ ع د وا و   س كْر ت ه   و   الْم وْت   اللَّّ   ع ب اد   ي ا احْذ   أ ب داً  ش ر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب خ یْر   ع ظ یم   أ مْر  ب   ي  فْج ؤ ك مْ  ف إ نَّه   ع دَّ
یْر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب ش ر    أ وْ  ل ه ا م نْ  الْج نَّة   إ ل ى أ ق ْر ب   ف م نْ  أ ب داً  خ   ط ر اد   ف إ نَّك مْ  .... ع ام ل ه ا م نْ  ار  النَّ  م ن   أ ق ْر ب   م نْ  و   ع ام 

نْه   ف  ر رْت مْ  إ نْ  و   أ خ ذ ك مْ  ل ه   أ ق مْت مْ  إ نْ  الْم وْت   یك مْ  م عْق ود   الْم وْت   ظ ل  ك مْ  م نْ  ل ك مْ  أ لْز م   ه و   و   أ دْر ك ك مْ  م  نْ ی ا و   ب ن و اص   ت طْو ى الد 
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ي لْ  نَّه   .... خ لْف ك مْ  م نْ  یر   و   ي  قْض  ا ن ار   إ ل ى غ یْر ه   إ ل ى ي ص  ا و   ب ع ید   ق  عْر ه  اب  ه ا و   ص د يد   ش ر اب  ه ا و   ش د يد   ح ر ه   و   ج د يد   ع ذ 
ا ي  فْت ر   لا   ح د يد   م ق ام ع ه ا اب  ه  ا ل یْس   د ار   س كَّان  ه ا ي م وت   لا   و   ع ذ  ة   هْل ه الْ    ي سْم ع   لا   و   ر حْم ة   ف یه   )ممان(«د عْو 

وْف ك   ي شْت دَّ  أ نْ  اسْت ط عْت مْ  إ ن   و  »کند: در بخش دیگر سید، کلام مولی را چنیم روای. می      ي حْس ن   أ نْ  و   اللَّّ   م ن   مْ خ 
ا الْع بْد   ف إ نَّ  ب  یْن ه م ا ف اجْم ع وا ب ه   ظ ن ك مْ  ِ   أ حْس ن   إ نَّ  و   ر ب  ه   م نْ  وْف ه  خ   ق دْر   ع ل ى ب ر ب  ه   ظ ن  ه   ح سْن   ي ك ون   إ نَّم   د ه مْ أ ش   ب اللَّّ   ظ ن اً  النَّا
وْفاً   ي شْت دَّ  أ نْ  اللَّّ   ع ب اد   مْ اسْت ط عْت   ف إ ن  » چنیم آمده: ،در امالی مفید ایم تعبیر وجود ندارد اما در روای. ثقفی« للّ َّ  خ 

وْف ك مْ  ا الْع بْد   ف إ نَّ  ف اف ْع ل وا ظ ن ك مْ  ب ه   ي حْس ن   و   ر ب  ك مْ  م نْ  خ  وْف   ق دْر   ع ل ى ط اع ت ه   ت ك ون   إ نَّم  ِ   أ حْس ن   إ نَّ  ه  خ   للّ َّ   ط اع ةً  النَّا
وْفا ل ه   أ ش د ه مْ   (1/102ق: 1215ثقفی، )«خ 

 أ جْن اد ي أ عْظ م   و لَّیْت ك   دْ ق   أ ن  ي ب كْر   أ ب ي بْن   م ح مَّد   ي ا اعْل مْ  و  »کند: کلام امام را چنیم نق  می ،سپس سید رضی    
ي ف ي ك   ع ل ى ت خ ال ف   أ نْ  م حْق وق   ف أ نْت   م صْر   أ هْل   ن  فْس   الدَّهْر   م ن   س اع ة   إ لاَّ  ل ك   ي ك نْ  ل مْ  وْ ل   و   د ين ك   ع نْ  ت  ن اف ح   أ نْ  و   ن  فْس 
ط   لا   و   شیخ مفید و ابراهیم « غ یْر ه ف ي خ ل ف   اللَّّ   م ن   ل یْس   و   غ یْر ه   م نْ  خ ل فاً  اللَّّ   ف ي ف إ نَّ  خ لْق ه   م نْ  أ ح د   ب ر ض ا اللَّّ   ت سْخ 

ي ف ي أ جْن اد ي أ عْظ م   ك  و لَّیْت   ق دْ  أ ن  ي ب كْر   أ ب ي بْن   م ح مَّد   ي ا اعْل مْ  ث مَّ »اند: ثقفی، همین عبارت را چنین نقل کرده  أ هْل   ن  فْس 
ِ   أ مْر   م نْ  و لَّیْت ك   م ا و لَّیْت ك   ف إ ذ ا م صْر   نْه   ت خ اف   أ نْ  ح ق یق   ف أ نْت   النَّا ك   ع ل ى م  ر   أ نْ  و   ن  فْس  نْه   ت حْذ   ف إ ن   د ين ك   ع ل ى م 

ط   لا   أ نْ  اسْت ط عْت   لْق ه   م نْ  أ ح د   ب ر ض ا ج لَّ  و   ع زَّ  ر بَّك   ت سْخ  ع لْ  خ  )مفید، «غ یْر ه   م نْ  خ ل فاً  ج لَّ  و   زَّ ع   اللَّّ   ف ي ف إ نَّ  ف اف ْ
 (1/120ق: 1215؛ ثقفی، 211ق: 1211

ة   ص ل   »کند: سید در ادامه چنیم روای. می     ا الْم ؤ قَّت   ل و قْت ه ا الصَّلا  لْ  لا   و   ل ه  ت   ت  ع ج   رْه ا و   ل ف ر اغ   ه او ق ْ  ع نْ  لا  ت  ؤ خ  
شْت غ ال   و قْت ه ا ت ك ت  ب ع   ع م ل ك   م نْ  ء  ش يْ  ك لَّ  أ نَّ  اعْل مْ  و   لا  ی، ایم فراز بسیار اما در روای. شیخ مفید و ثقف« ل ص لا 

 ب الْْ ركْ ان   ت حْف ظ ه ا أ نْ  و   ت ت مَّه ا أ نْ  ك  ل   ي  نْب غ ي إ م ام   أ نْت   ف إ نَّم ا ت ص ل  یه ا ك یْف   ص ل و ات ك   م ح مَّد   ي ا انْظ رْ » تر نق  شده:طولانی
ت ه مْ  يف   ف  ی ك ون   ب ق وْم   ي ص ل  ي إ م ام   م نْ  ل یْس   ف إ نَّه   ل و قْت ه ا ت ص ل  ی ه ا أ نْ  و   ت خ ف  ف ه ا لا   و    لا   و   ع ل یْه   ذ ل ك   إ ثْم   ك ان   إ لاَّ  ن  قْص   ص لا 

ت ه مْ  م نْ  ذ ل ك   ي  نْق ص   یْئاً  ص لا  ة   ت م ام   م نْ  ف إ نَّه   الْو ض وء   ث مَّ  ش  لْ  الصَّلا   لا   ... الْنیة من بالاغتراف م رَّات   ث  ث لا   ك فَّیْك   اغْس 
ا ت  عْج لْ  رْه ا لا   و   ل ف ر اغ   الْو قْت   ع ن   ب ه  کیفی. السلام علیه در ایم نق  امیرمؤمنان )ممان( «ل ش غ ل   الْو قْت   ع ن   ت  ؤ خ  

 دمد.وضو و اوقات نماز را به شک  کام  توضیح می

 و   النَّب ي    ع د و   و   لنَّب ي   ا و ل ي   و   الرَّد ى إ م ام   و   الْه د ى إ م ام   س و اء   لا   ف إ نَّه  »کند: روای. میسپس سید رضی چنیم     
ناً  أ مَّت ي ع ل ى أ خ اف   لا   إ ن  ي صل ی اللّ علی ه و آله اللَّّ   ر س ول   ل ي ق ال   ل ق دْ  ان ه   اللَّّ   ف  ی مْن ع ه   الْم ؤْم ن   أ مَّا اً م شْر ك لا   و   م ؤْم   و   ب إ يم 
ركْ ه   اللَّّ   ف  ی قْم ع ه   الْم شْر ك   أ مَّا ن ان   م ن اف ق   ك لَّ  ع ل یْك مْ  أ خ اف   ل ك ن  ي و   ب ش   م ا ي  فْع ل   و   ت  عْر ف ون   م ا ي  ق ول   لل  س ان  ا ع ال م   الْج 

ي   و   الرَّد ى إ م ام   و   الْه د ى إ م ام   ي سْت و ي لا   أ نَّه   اعْل م وا و  » چنیم آمده: و الغارات در امالی« ت  نْك ر ون  ع د و ه   و   النَّب ي    و ص 
ناً  ع ل یْك مْ  أ خ اف   لا   إ نَّن ي ان ه   اللَّّ   ف  ی مْن ع ه   الْم ؤْم ن   أ مَّا م شْر كاً  لا   و   م ؤْم  ركْ ه   ع نْك مْ  اللَّّ   ف  ی حْج ز ه   شْر ك  الْم   أ مَّا و   ب إ يم   ل ك نْ  ب ش 

 .)ممان( «ت  نْك ر ون   م ا ي  فْع ل   و   ت  عْر ف ون   م ا ي  ق ول   الْم ن اف ق   ع ل یْك م   أ خ اف  

نق  کرده در امالی و الغارات و ممچنیم تحف العقول وجود  البلاغهنهجبنابرایم مر آنچه سید رضی در     
بکر را به محمد بم ابوالسلام علیهدارد با ایم تفاوت که سید رضی منتخد خود از نامه مفص  امیر مؤمنان 

 نق  نموده اس..
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  البلاغهنهجبا نقل  الغاراتمفید و  امالیتفاوت نقل  تبیین. 4-7

بم  عهدنامه محمد ،مرس  طوربهمر یک با سند خود و ابم شعبه حرانی  ،ثقفیرحوم شیخ مفید و ابرامیم م
 مصر أهل   إلى ب  ت  ك   ثمَّ »کند که نامه را تلخیص نموده اس.: انی تصریح میکنند. البته حرّابوبکر را نق  می

( از ایم رو برخی تعابیر در تحف العقول وجود ندارد 121 ش:1111 ،ابم شعبه حرانی« )اختصرناه ما مسیره بعد  
رت مایی از نامه مفص  حضسید رضی، بخش .تر اس.کام  البلاغهنهجاما با ایم حال از روای. سید رضی در 

 نکرده اس.. 22روای. کرده ولی اشاره به تلخیص یا منتخد بودن نامه  البلاغهنهجرا انتخاب نموده و در 
ما از لحاظ لفظ یا محتوا وجود ندارد. تنها تفاوتی که مس. اجمال و اد و تعارضی بیم نق در نتیجه تض

 ما اس..تفصی  بیم نق 
 

 گیرینتیجه. 3
مای محمد بم ابرامیم ثقفی، ابم شعبه  س از  ژومش در اسناد عهدنامه محمد بم ابی بکر و مدالی  نق 

 زیر به دس. آمد: جینتاد و سید رضی حرانی، شیخ مفی
ده، اص  اساس تحقیقات انجام شبر که به محمد بم ابی بکر نگاشتهنامه مفصلی السلام علیهمؤمنان امیر    

 صدور نامه قطعی اس..

کند اما دو نق  از شیخ به گونه مرس  نق  می البلاغهنهج 22نامه  عنوانبهایم عهدنامه را سید رضی     
ه نامه اند؛ در نتیجثقفی وجود دارد که عهدنامه را با سند متص  به امام روای. کردهمفید و محمد بم ابرامیم 

 مرس  نیس. بلکه مسند اس.. 22

دو سند موجود در امالی مفید و الغارات ثقفی روشم گردید که سند امالی به سبد اعتبارسنجی  س از     
 یان ضعیف و مذموم، غیر معتبر اس..وجود راویان مهم  و ناشناس و سند الغارات به سبد وجود روا

ا مما، نامهیابی متنی شد و با دیگر خطبهاصال. البلاغهنهج 22متنی، ممه فرازمای نامه اعتبارسنجی در     
شد و مم  اعتبارسنجی البلاغهنهجبا  البلاغهنهجبا شیوه تفسیر از لحاظ محتوایی  البلاغهنهجمای و حکم.

 اثبات گردید. البلاغهنهجت اروایبا سایر  22سیاقی نامه 

 البلاغههجنمای امالی مفید، الغارات ثقفی، تحف العقول ابم شعبه حرانی و بینا متنی، نق اعتبارسنجی در     
گردید که مر  ما، روشمسید رضی به شک  تطبیقی مقایسه شد و  س از تعییم نقاط اشتراک و افتراق نق 

نق  کرده در کتد روایی مذکور موجود اس. با ایم تفاوت که سیدرضی منتخد  البلاغهنهجآنچه سید در 
 خود را از عهدنامه نق  کرده و تنهاتریم تفاوت، اجمال و تفصی  اس..

وق وث واسطهبهشناسی از راه متمالسلام علیهبه امام علی  البلاغهنهج 22در نتیجه صح. انتساب نامه     
 البلاغهنهجو سندی اثبات نشد اما مرس  بودن  مخبِریراز گردید؛ مرچند وثوق احو قوت و اصال. متم  خبری

 گردید. برطرفبا دو سند شیخ مفید و محمد ثقفی 
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 ابن تیمیه.

لیه علشیعة المرتضی  صلّی الله علیه و آلهبشارة المصطفی ق(. 1131) القاسمابیبممحمد میعمادالدطبری آملی،  -
 .مکتبة الحیدریة. نجف: السلام

 .السلامهمیعل. تحقیق: میرداماد و رجائی، قم: مؤسسه آل البی. الرجالق(. 1252) حسمطوسی، محمدبم -

 .دار الثقافة. چاپ یکم. قم: الأمالیق(. 1212) -------------- -

 .الفقاهة. تحقیق: جواد فیومی، چاپ یکم. قم: نشر الفهرستق(. 1212) -------------- -

 لعترة.ا مكتبة الثقلین القرآن و. مترجم: عامر الانصاری، چاپ یکم، قم: البلاغهنهجق(. استناد 1111) عرشی، امتیاز علیخان -
با بررسی  البلاغهنهج 211اعتبارسنجی اصال. خطبه ش(. 1111) خاکسار کندر، مهران و نقید، محمد ،عشریه، رحمان -

 .21-12، 11، شماره 1111، سال علوی نامه ژومش. حدیبی و تاریخی خطبه یمادگاهیدو  ماچالش

و تفسیر قرآن(. چاپ یکم، قم:  ژومشگاه فرمنگ و اندیشه  یشناسنشانه)ش(. بیولوژی نصّ 1131) نیا، علیرضاقائمی -
 اسلامی.

 .مکتبة اندلس. بیروت: البلاغهنهجمستدرک ق(. 1102) کاشف الغطاء، مادی -

 .دانشگاه مشهدنشر : مؤسسه مشهد، حسم مصطفوی. تحقیق: الرجالق(. 1251) ابوعمرو عبدالعزیزکشیّ،  -

البی. . تحقیق: محیی الدیم مامقانی، چاپ یکم. قم: مؤسسه آلتنقیح المقال فی علم الرجالق(. 1221) مامقانی، عبدالله -

 .السلامهمیعل

، اصفوة السق وبكري حیاني تحقیق: ، فی سنن الأقوال و الأحوال كنز العماّلق(. 1251)متقی مندی، علی بم حسام  -
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 مؤسسه الرسالة.چاپ  نجم. بیروت: 

اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، چاپ تحقیق: علی الاختصاص.ق(. 1211) مفید، محمد بم محمد بم نعمان -

 المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید.یکم. قم: 

غفاری، چاپ یکم. قم: کنگره  اکبریعل. تحقیق: حسیم ولی و الأمالی ق(.1211) مانمفید، محمد بم محمد بم نع -

 شیخ مفید.

. اغهالبلالسلام شرح تازه و جامعى بر نهج یام امام امیرالمؤمنیم علیهش(. 1131) ارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلامک -

 دارالکتب الاسلامیة.چاپ یکم. تهران: 

 میرجهانی.قم: حسم . مصباح البلاغة فی مشکات الصیاغةش(. 1121) میرجهانی طباطبایی، حسم -

اره ، شمدوفصلنامه ادب و زبان. مطرروابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد ش(. 1133) ماشاءالله ،واحدی و میرزایی، فرامرز -

20 ،122-211. 

. تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، چاپ ششم. قم: مؤسسه نشر الرجالق(. 1213) علیبمنجاشی، ابوالعباس احمد -
 اسلامی.

 مجمع الفکر الاسلامی.. قم: الفوائد الحائریة(. ق1210) محمدباقروحید بهبهانی،  -

یل خل تحقیق:. الزمان مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادثق(. 1212) اسعدبمیافعی، عبدالله -
 المنصور، بیروت: دارالکتب العلمیه.
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